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Abstract 
The relationship between knowledge and dreaming is 

considered to be as a main idea of Carlos Castaneda. Based on 

this theory, he claims that one can conceive knowledge in two 

ways: first, the knowledge which its objects are material and 

worldly matters and second, genuine knowledge which is 

attained in an unnatural state and possesses a non-empirical 

essence. In this case, dreaming is a situation in which genuine 

knowledge is obtained and hallucinogenic plants are also a 

means of realizing this kind of awareness. Apparently, the result 

of t   rrttaaa  aaayysss of aa staaaaa’s v    ss taat sss vi   aee 
not sufficiently coherent; If transcendental knowledge is 

obtained through the dual domains of human existence, and 

happiness is also obtained through responding to the mental and 

physical needs and the realization of material and mental 

capabilities, can be said Castaneda does not present a precise 

explanation of the nature of blissful or transcendent knowledge. 

He only suffices with the claim that non-sensory knowledge or 

knowledge that arises from intangible things confirms 

transcendence. On the other hand, genuine knowledge in 

Castaneda's thought is a kind of awareness realized in the " 

unnatural state." This knowledge, which is considered as a form 

of spiritual intuition, is not based on the strengthening of the 

psychic powers. in reality, gaining knowledge through the use of 

hallucinogenic plants confirms this claim. 
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ی کارلوس  بررسی انتقادی نسبت معرفت و رؤیابینی در اندیشه 

 کاستاندا
 

 ∗محمدحسین کیانی
 

 چکیده 
های مهم کارلوس کاستاندا به حساب نسبت معرفت و رؤیابینی یکی از دیدگاه

توان به دو گونه تصور کرد: . او تحت این نظریه مدعی است که معرفت را میآیدمی

این  و  مادی  امور  آن،  متعلق  که  معرفتی  معرفتی نخست،  دیگری،  و  است  جهانی 

اصیل که در حالت غیرطبیعی به دست آمده و ماهیت غیرتجربی دارد. در این میان، 

گردان نیز ازجمله  هان روانرؤیابینی حالتی برای تحصیل معرفت اصیل است و گیا

می حساب  به  آگاهی  این  کسب  برای  این طریقی  انتقادی  تحلیل  مقام  در  آیند. 

به نظر می ندارد؛ زیرا  دیدگاه  کافی  انسجام  کاستاندا  معرفتِ  اگر  رسد که دیدگاه 

ی وجود آدمی فراهم شده و سعادت نیز در های دوگانهمتعالی با التفات به ساحت 

  روحی و پاسخ مناسب به نیازهاى روحى و جسمى ـدهای مادیشکوفایى استعدا

بخش یا متعالی  قوام یابد، ناگزیر، کاستاندا تبیین دقیقی از چیستی معرفتِ سعادت

نمی میبه دست  بسنده  ادعا  همین  به  تنها  او  یا دهد.  غیرحسی  معرفت  که  کند 

ازسوی است.  تعالی  مؤید  غیرمحسوسات،  از  برآمده  دمعرفت  اندیشهدیگر،  ی  ر 

کاستاندا، معرفت اصیل نوعی آگاهیِ برآمده در حالت غیرطبیعی است. این معرفت  

نحوه میکه  تلقی  معنوی  از شهود  لحاظ  ای  نفسانی  قوای  تقویت  بر  مبتنی  شود، 

استفاده اهمیت  درواقع،  است.  رواننشده  گیاهان  از  این  ی  تحصیل  برای  گردان 

 معرفت نیز مؤید این مدعاست. 

معنویت، آگاهی، شهود، معرفت غیرمحسوس، سعادت، گیاهان    کلیدی:  واژگان

 . گردانروان 

 . مقدمه ۱

کاستاندا آراندا  سالوادور  سزار  کارلوس  اصلی  نام  با  کاستاندا  و  1کارلوس  نویسنده   ،

پردازد و  پوستی میای دانشگاهی، به بررسی آیین سرخ پرداز معنوی است که در پروژهنظریه 

مطالعه نحوه به  به  رسیدن  طریق  علاقهی  متمایز  معرفتِ  از  میای  با  مند  کاستاندا  شود. 
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  گیرد و تحت تعلیم قرار می  2خوان ماتئوسپوست به نام دونتأثیرگرفتن از یک استاد سرخ

ها منتشر نوشتهها و دستای از کتاب ی دکتری و مجموعه های خود را در قالب رسالهیافته

است که مبتنی    4و اقوام یاکی  3ی کاستاندا شامل باورهایی متاثر از شمنیسمکند. اندیشهمی

تجربه میبر  ارائه  شخصی  عنوان 5شوندهای  تحت  کتابش  اولین  با  کاستاندا  درواقع،   .

)یا فوق خواننهای دوآموزش  لیسانس  با سومین ، مدرک  و  دریافت کرد  را  لیسانس( خود 

شناسی از دانشگاه  ی مردمی دکتری در رشتهنیز به دریافت درجه  سفر به دیگرسوکتاب، یعنی  

محتوای همه نوشت.  کتاب  دوازده  او  درمجموع،  یافت.  توفیق  آن کالیفرنیا  روایتی  نیز   ها 

ویژه گزارش ( در مکزیک است؛ به6ن یاکی )بازماندگان قوم تولتکپوستاهای او از سرختجربه 

 خوان داشته است. پوستی به نام دونهایی که تحت آموزش سرخ از ماجراها و ویژگی

ازجمله باورهای مبنایی کاستاندا در نسبتی است که میان معرفت و رؤیابینی برقرار کرده   

ای از معرفت متمایز و برین اشاره کرده و آن را  بندی انواع معرفت، به نحوهاست. او با دسته 

قلمداد می به سعادت  برای رسیدن  براینطریقی  و  اساس، مسألهکند.  بررسی  مقاله  این  ی 

تحلیل انتقادی این اندیشه است؛ به این منظور، نخست در مقام بررسی محتوا، این دیدگاه را  

انواع نخست،  کرد:  خواهیم  بررسی  مقوله  دو  قالب  دوم،    در   رؤیابینی؛  اصالت  و  معرفت 

گردان. سپس در مقام تحلیل انتقادی این دیدگاه،  های معرفت و اهمیت گیاهان روان طریقه 

از دو منظر »معرفت متعالی« و »تقلیل معرفت به توهم« سخن خواهیم گفت. درضمن، روش 

انتقادی نیز فلسفی و   ای است؛ رویکردانتقادی و با استفاده از منابع کتابخانهـمقاله تحلیلی

 متأثر از حکمت متعالیه است.
 

 . تحلیل دیدگاه کاستاندا ۲
پرداز معنویتی به حساب آورد که خود، آن را عرفان یا  توان نظریه کارلوس کاستاندا را می

گوید: »ساحری، توانایی درک و  نامیده است. وی در تعریف این بینش می  ۷معنویت ساحری

است  مشاهده چیزهایی  مشاهدهی  و  درک  به  قادر  ما  معمولی  دریافت  نیست« که  آن  ی 

کند،  ها را با چالش مواجه میتنها فهم و درک آموزه(. این بینش نه55  ، ص پ13۷۷)کاستاندا،  

از مفاهیمی بغرنج نیز به حساب می رو، کاستاندا  آید؛ ازهمینبلکه مستلزم ورود به جهانی 

هایش منعکس کرده، چیزی جز بازگویی یی که در کتابهاشود که تعالیم و آموزهیادآور می

 (. 10، ص 1365های شخصی نبوده است )کاستاندا، این تجربه 

می تداعی  را  مسأله  دو  ادعا  ارائه این  روش  نخست،  آموزهکند:  چنانی  کاستاندا  ها،  که 

ها را با  نام، بلکه آهایم رجوع نکردهنوشته های خود به دستگوید: »هرگز در تحریر کتابمی

های  (. دوم آنکه فهم آموزه30الف، ص    13۷۷ام« )کاستاندا،  آگاهی متمایزی به تحریر درآورده 
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پذیر  تبع، سنجش آن نیز با قواعد منطقی امکانکاستاندا با آگاهی متعارف میسور نیست و به

ازهمین شاید  کتابنیست.  از  بسیاری  در  وی  که  تأکید میروست  خود  قصد های  که    کند 

ارائه  ی دیدگاه نظری را ندارد، بلکه فقط خواهان تشریح یک نظام  تأسیس نظام فلسفی یا 

 سلوکی است. پیش از هر چیز، این ادعا متضمن لحاظ انواعی از معرفت است. 

 . انواع معرفت و اصالت رؤیابینی۱.  ۲

امور عالم مادی  تواند دو نحوه از آگاهی را به دست آورد: نخست، معرفتی که به  انسان می

های دنیوی است. این نحوه از آگاهی نزد  تعلق داشته و متضمن تفسیرهای گوناگون از پدیده

بی میکاستاندا  حساب  به  غیرواقعی  معرفتی  و  است  علاوهارزش  عبارت،  این  اینکه آید.  بر 

، این رواعتبار بوده و ازهمینمتضمن این معناست که دنیایِ متعلق این نحوه از آگاهی، بی

جهان برای شخص عادی واقعی است و برای ساحر حقیقی، غیرواقعی، اما مؤید این معنا نیز  

ی بودن آدمی، از این آگاهی متفاوت متأثر است: »میان بودن مصنوعی و بودن است که نحوه 

از  21، ص  13۷4حقیقی، تفاوتی اساسی وجود دارد« )کاستاندا،   اولیه و ظاهری ما  (. فهم 

نی، جملگی به بودن مصنوعی ناظر است. در مقابل، بودن حقیقی ناظر به کلیت، دنیای بیرو

انگاری است. کاستاندا معرفت برآمده از بودن ظاهری را به »حباب ادراک« جامعیت و مطلق

گیرد  کند که هر فرد انسانی از بدو تولد در آن قرار میتشبیه کرده و آن را وضعیتی معرفی می

اساس نیز خوب و شود. برهمینبر شدت و حدّت این حباب افزوده می  و با گذشت زمان نیز

انسان شکل می تفکر  زیبا و زشت، درست و غلط در  نیز قوام بد،  الکوهای رفتاری  گیرد و 

 . 8یابدمی
ی از ادراک در حالت غیرطبیعی است. این، آگاهی مستقیم و  نوع دیگر، معرفت برآمده

مواجهه  مسیر  که  است  انمستندی  میی  فراهم  را  حقیقت  با  درباره9وردسان  کاستاندا  ی  . 

ها و توصیفات مشخصی به تصویر گوید: ما جهان را با ویژگیمقدمات کسب این معرفت می

دیگر،  عبارتکنند؛ بهی ما را مدیریت میها اندیشهکشیم؛ صرفاً به این دلیل که این ویژگیمی

ها را در تبیین جهان اصالت  صورت انفعالی، آنما بهشوند و  هایی از جهان بر ما چیره میویژگی

که اگر فردی بتواند از تصدیق جهان براساس تحکیم این مفاهیم مقاومت  حالیبخشیم. درمی

که گر خواهد شد. چنانای خارج از تصویر متداول برایش جلوهگونهتدریج جهان نیز بهکند؛ به

زدن با خود دست بردارد، دنیا دگرگون  ه از حرفمحض آنک»یک سالک مبارز، آگاه است که به

ی درونی است« )همان، ص  کردن مناظرهسان، راهگشای دنیای ساحری، متوقفشود. بدینمی

است. رؤیابینی به کسب معرفت اصیل    10ای برای رؤیابینی(. در نگاه او، این خود مقدمه26

سان، دو مسأله اهمیت وافری  بدین  رساند. شود و فرد را با روح جهان به اتحاد میمنجر می

به دست می این شهود  از  معرفتی که  یا شهود؛ دوم،  رؤیابینی  هنر  آید. هنر  دارد: نخست، 
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به   نمونهرؤیادیدن  به  ساده  رؤیای  یک  تبدیل  است.  معنای  مهارشده  معرفت  از  ای 

 گوید: ی فرایند رؤیابینی میاساس، کاستاندا دربارههمینبر

گونه و همانند  کنشی، سکون، سکوت و حالتی خلسهبی  »رؤیابینی نوعی 

ها بتوانند از اوقاتی که در  شود تا رویابینخوابیدن است. این فرایند موجب می

برداری همانند آن است که خواب هستند، بهترین استفاده را ببرند. این بهره

بین ندارد.  خوابی، اثرات منفی بر بدن رؤیاخوابد. ولی این بیگویی رؤیابین نمی

ها کمبود خواب ندارند، بلکه این فرایندی است که طی آن، رؤیابین  درواقع، آن

 (.32، ص 1365تواند زمان بیداری خود را افزایش دهد« )کاستاندا، می

ی آن حالتی است که از آن به »بیداری پرآسایش« رؤیا مراحل متنوعی دارد که مقدمه

رود، هرچند شخص در زعم کاستاندا، حواس به خواب میکنند. حالتی که در آن، بهتعبیر می

دهد که در این مرحله، همواره سیلی از نور قرمز را  برد. او توضیح میحالت بیداری به سر می

شویم. بخش  بسته به خورشید خیره میمشاهده کرده است، همانند زمانی که با چشمان نیمه

از آن به »بیداری پویا« تعبیر می د، وضعیتی است که در آن، نور قرمز در فضا  کندوم که 

از بیند؛ نظیر تصویر سهانداز ثابتی را میشود و شخص چشمپراکنده می بعدی یا تصویری 

ی صرف« نام دارد. در اند. سومین مرحله، »مشاهدهاشیا و اموری که در اطراف انسان پراکنده

گر  ی شاهدِ عینی، نظارهمنزله که بهاین حالت، رؤیابین ناظر بخشی از رؤیای ثابت نیست، بل

پیوندد. گویی اعتلای قوای شنوایی و بینایی  ای است که در برابر چشمانش به وقوع میحادثه

ی فعالیت متداول گوش و چشم به حساب  منزلهشود که این مرحله از رؤیابینی، بهموجب می

ه انجام واکنش و فعالیت توصیف ی چهارم را در اشتیاق وافر بآید. درنهایت، کاستاندا مرحله

یابد.  ای که در آن، رؤیابین خود را به انجام هرگونه فعالیت و اقدام ملزم میکند؛ مرحلهمی

 . 11وی از این مرحله تحت عنوان »ابتکار پویا« یاد کرده است

 گردان های معرفت و اهمیت گیاهان روان. طریقه۲.  ۲

ای از باورها استناد کرده و  یا دیدن( به مجموعهالبته کاستاندا برای رسیدن به معرفت )

کند؛ مواردی نظیر: سرسپردگی به ناگوال یا مرشد؛ روشی  هایی را نیز بیان میدستورالعمل 

برای دویدن در تاریکی؛ خودداری از آمیزش جنسی؛ تغییر نوع تصور از خود؛ ترک عادت؛  

داشت؛ روش شکارکردن دون چشمتوجهی به امور این دنیا؛ عمل بی شخصی؛ بینفی گذشته

شکارچی دستو  بینیافتنیبودن؛  همان  یا  متعادلبودن  ازدست نیازبودن؛  روح،  دادن کردن 

به  او معتقد است که در اهمیت شخصی؛ تمرین مرگ   . و...  این  مثابه مشاور زندگی  نهایت، 

و او را از تمام ها سالک را به رؤیابینی و کسب معرفت رهنمون کرده مجموعه از دستورالعمل 

 :گویدکند. او مینیاز میمتعلقات دنیا بی
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»آدمی قادر است دیدن و رؤیابینی را بیاموزد. با آموختن دیدن، آدمی  

حال، ای از بودن مطلق و درعینشود. این ویژگی نحوههمه و هیچ چیز می

خواهد، باشد  میای که  تواند به هر گونهنبودن است. در این مرتبه آدمی می

خواهد داشته باشد. اما چنین فردی هیچ آرزویی ندارد. این  یا هرآنچه را می

)کاستاندا،  نحوه کنترل«  حال  در  و  اختیاری  جنونی  اما  است،  از جنون  ای 

 (. 1۷0، ص 1382

ای دارد.  گردان برای رسیدن به معرفت و رؤیابینی، اهمیت ویژهاستفاده از گیاهان روان

،  13۷9ی این گیاهان بود )کاستاندا،  نیز به دلیل اطلاعات وسیع کاستاندا درباره  این اعتقاد 

گردان قائل  خوان برای گیاهان روان( و همچنین، به دلیل اهمیت بنیادینی که دون49ص  

کرد. کاستاندا از برخی بود؛ چراکه این گیاهان را مسیر وصول به معرفت حقیقی قلمداد می

روان سبزه بهگردانهای  تاتوره،  پیوت  12ویژه  حقیقی 13و  معرفت  کسب  و  رؤیابینی  برای   ،

 گوید: کرد. او میاستفاده می

هرگونه »دون خوراندن  با  توهمخوان  گیاهان  از  متمایز  حالات 14زای   ،

می ایجاد  من  در  را  گوناگون  و  ناهماهنگ  آگاهی  از  این  ممتازی  من  کرد. 

را به این ناموضعیت را حالت واقعیت غیرعادی   گذاری کردم. لغت واقعیت 

ی از بلعیدن آن خوان، کسب آگاهی برآمدهی دوندلیل آوردم که در اندیشه

ی آن تصاویر،  شد؛ هرچند همهگیاهان، تصویر واقعی از حقیقت قلمداد می

خوان اعتقاد داشت که این  آمدند. دونگونه به حساب میغیرعادی و توهم

هایی هستند که آدمی را به کمک نیروهای غیرعادی  گیاهان همچون گردونه 

پدید میراهنمایی می انسان  باید  کنند و کیفیاتی در  آورند که هر جادوگر 

 (. 10، ص 1382ها را تجربه کرده باشد« )کاستاندا، آن 

مسکالیتودون یا  پیوت  که  بود  معتقد  که منزله به  15خوان  است  آموزگاری  و  راهنما  ی 

شهرت داشت    16پوستی به میتوتدهد. البته پیوت در قبایل سرخموزش میزیستن را آصحیح 

ها نیز اغلب در مجالس جادوگری و به نیت آموختن راه درست زندگی از آن استفاده  و آن

و   خوان، تاتوره و قارچ ویژگی متفاوتی با پیوت داشت و مولد قدرتکردند؛ اما از نگاه دونمی

ویژه اینمعرفت  وی  بود.  الای  ای  را  رام می  1۷دو گونه  برای  بود که  و معتقد  و  نامید  شدن 

بهدست جادوگر  هر  قدرت  که  است  معتقد  او  درواقع،  دارند.  قابلیت  ی واسطهآموزشدن 

خوان از میان این دو الای،  گوید که دونآید. کاستاندا میآموزکردن الای به دست میدست

ی شخصی وی دلیل بر این مدعاست.  ت که تجربه داشدانست و ابراز میقارچ را مؤثرتر می

صورت گردی  کرد؛ آن را به گونه بود که ابتدا قارچ را خشک میروش استفاده از قارچ نیز بدین
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شده  گذاشت؛ سپس گرد را با پنج گیاه خشکسال درون کدو می  آورد و به مدت یکدرمی

 (. 11ص ،  1382کاستاندا، کشید )کرد و آن را به کمک چُپُق میمخلوط می
 

 . تحلیل انتقادی دیدگاه کاستاندا۳
توان به تحلیل انتقادی دیدگاه کارلوس کاستاندا پرداخت. فارغ  های گوناگون میاز جنبه 

نظر برانگیز( صرفبرانگیز و توجه ها، حداقل از دو موضع )اگرچه بحث از سرشماری این جنبه 

 کنیم: می

توان اعتقادات و فرهنگ یاکی: میهای کاستاندا از  نخست، بررسی صحت و سقم گزارش

های کاستاندا را با تعالیم اعتقادات و فرهنگ واقعی یاکی تطبیق داد و روشن ساخت  آموزه 

  18که وی تا چه اندازه در گزارش آن باورها درست عمل کرده است. مارگارت رانیان کاستاندا

ام را به کمک شواهد  ربه خواهی که تج کند که کارلوس معتقد بود: »وقتی از من میگزارش می

ی تجربیات علمی اثبات  واسطه و آمار مستدل کنم، همانند این است که بخواهم ساحری را به

شود« )مارگارت کاستاندا،  های جادوگری میآنکه این شیوه موجب نابودی خصیصه کنم. حال

ستاندا از  های نادرست کاتواند مؤید گزارشها و رویکردها می(. این برداشت44، ص  13۷۷

 کند. ها را روایت میآیین و رسوم اقوامی باشد که وی مدعی است تعالیم آن

هایش،  های کاستاندا در کتابنگاریتوان با بررسی وقایعها: مینگاریدوم، تمرکز بر وقایع

هایی که گزارش کرده، حضور  واقع او در چنین مکانها پرداخت که آیا بهبه طرح این پرسش 

توان با اتخاذ این رویکرد، دیگر، میعبارتها نام برده، دیده است؟ بهافرادی را که از آن داشته یا  

ها صادق نبوده و به خلق ذهنی  نگاریتفصیل به این موضوع پرداخت که کاستاندا در وقایعبه

دهد  ها پرداخته است. این تحلیل، خواننده را به پذیرش این باور سوق میوقایع و شخصیت 

گف کتابکه  در  مندرج  ساختهتگوهای  کاستاندا  بودههای  او  تخیل  و  ذهن  از ی  برخی  اند. 

که یکی از همکاران کاستاندا با مطالعه و تطبیق تقویم  کند؛ چنان شواهد این ادعا را تقویت می

را گزارش   19خوان در توکسانی خود با دونمتوجه شد که در همان زمانی که کاستاندا جلسه

با انتشار کتاب    19۷6بوده است. همچنین ریچارد دومیله در سال    UCLAبخانه  کرده، در کتا

برانگیزی های کاستاندا با تناقضات توجه مدعی شد که در کتاب  سفر کاستاندا: قدرت و تمثیل

دهند که  مثابه بهترین شواهد، نشان میشویم و این اشتباهات منطقی و زمانی، بهمواجه می

آیند. دومیله اذعان داشت که اگر  حساب میملگی، آثاری تخیلی به  های کاستاندا، جکتاب

کس حوادث سه کتاب  تاکنون کسی این خطاها را کشف نکرده، به این دلیل است که هیچ

به را  وی  نکرده  اول  لیست  بهتوالی  اما  توالیاست؛  اینکه  شود،  محض  انجام  حوادث  یابی 

او توضیح  اشتباهات یکسره، محرز می از های دوندهد که آموزهمیشوند.  خوان و بسیاری 
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 ,De Mille, 1976(حساب آیند های واقعی بهتوانند گزارش های در آثار کاستاندا نمیاتفاق 

Pp. 166-171(.   
معرفتی    یسان ما در این تحلیل انتقادی، فارغ از دو رهیافت مذکور، یکسره بر جنبهبدین

ی الهیاتی، فلسفی، منطقی و... بر مدل فلسفی با رویکرد  هاتمرکز کرده و در میان انواع روش

انتقادی و با استفاده از منابع  ـی تحلیلیگونه کنیم. روش تحقیق به حکمت متعالیه تأکید می

از نسبت معرفت و رؤیابینی در  کتابخانه ابتدا تقریری  ای انجام شده است؛ به این معنا که 

میاندیشه ارائه  کاستاندا  و  ی  اندیشه دهیم  تحلیل  به  متعالیه،  حکمت  از  متأثر  ی سپس 

 پردازیم. کاستاندا می

 . معرفت متعالی ۱.  ۳

بُعد نظری، سعادت واقعی در کسب  کاستاندا به این نکته پرداخته است که در  ی مهم 

میان معرفتی که متعلق آن   یآید. ضمن آنکه با تقسیم دوگانهنوعی از آگاهی به دست می

امور محسوس است و معرفتی که متعلق آن امور غیرمحسوس است، تأکید کرده که معرفت  

آید. او  ی است که در نسبت با امور غیرمحسوس به دست میمستلزم سعادت، یکسره آگاه 

بدون   ها نظیر خدمتپردازد که برخی از آنی راهکارهایی میهمچنین در بُعد عملی به ارائه

آیند. هرچند برخی  حساب می  ها و... موجه بهتوجهی به لذتداشت، یادآوری مرگ و بیچشم

میتوصیه  نظر  به  افراطی  نیز  او  دوریآینهای  نظیر  مواردی  رابطه د؛  از  جنسی، جستن  ی 

 ستیزی و... .  گریزی یا حتی عقلدانستن تمامی دوستان و بستگان، عقلاهمیتبی

از است؛  معرفت  قرین  سعادت  ویژگیآن درواقع،  به  موجودی  هر  کمال  که  های  رو 

استعدادهای خاص  با تحقق صفات و  انسان  ناگزیر، سعادت  ناظر است،  او  به    اختصاصی  او 

، ناگزیر، شرط  20ی تفکر استترین صفت آدمی، قوهآید و ازآنجاکه برترین و خاصارمغان می

آید؛  اساسی زندگی سعادتمندانه است و چنین حیاتی با تحقق فعالیت عقلانی به دست می

آوردن  دستسان کمال انسان به وسعت اندیشه و تقویت عقل است و اینکه آدمی برای بهبدین

ی سعادت باید به حکمت حقیقی دست یابد. به اعتقاد ملاصدرا، تحصیل حکمت مرتبه   برترین

ی کسب بالاترین سعادت و بهترین کمالات است. او در قالب حکمت متعالیه،  منزلهو معرفت به

دهد که نفس وجود، عین سعادت است و درک هستی نیز مستلزم سعادت ابتدا توضیح می

(؛ بنابراین سعادت،  121  ، ص 9، ج1990اً خیر و سعادة« )ملاصدرا،  است: »الشعور بالوجود ایض

ی درک وجود است و اگر موجودی به وجود خود آگاهی یابد، احساس لذت به او دست  لازمه

درصورتیمی بهدهد؛  باشد،  نداشته  را  آگاهی  این  برآمدهکه  لذت  از  بهره طبع،  آن  از  ای ی 

جود به علت خود معرفت یابد، به لذت بیشتر و سعادت  رو، اگر همین مونخواهد داشت. ازهمین 

تر آن شیء است؛ درواقع، شیء  یابد؛ زیرا علت یک شیء، همان وجود کاملتر دست میافزون
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توان ادعا کرد که او به لذت بیشتر  ترتیب میتر خود علم پیدا کرده است. بدینبه وجود کامل

تر ادراک هستی است و هرچه این ادراک قوی  دسترسی یافته است؛ بنابراین سعادت به معنای 

 باشد، حاصل آن که لذت و خوشی باشد نیز بیشتر خواهد بود. 

کمال انسان به تقویت عقل و حکمت حقیقی است. حکمت به معنای اخص، آن است که 

ی موجودات معرفت یابد و این همان سعادت حقیقی و غایت  ی همهانسان به مبادی عالیه

آگاهی    . درواقع، حکمت به این است که انسان به حضرت حق 21انسان است  قصوای آفرینش

ویژه انسان( از حضرت حق شناخت پیدا  مندی موجودات )بهیابد و به میزان و چگونگی بهره

تواند به دست آورد؛ بنابراین حکمت ی کمالی است که انسان میترین درجه کند. سعادت عالی

ی  قیقی خویش را بشناسد و در کارها و افعالی که زمینه در این است که انسان سعادت ح 

یابد، عمل کند. این  کند، تعقل و تفکر کند و سپس به آنچه میدستیابی به آن را فراهم می

دهد که در نسبت معرفت متعالی و تحقق سعادت اصیل، دو شاخصه وجود مهم نشان می

 شود.دارد که در ادامه به آن دو اشاره می

بزرگ:  خدامحوری در برابر خداگریزی.  ۱.  ۱.  ۳ ی خداوند است و  ترین نشانهانسان 

گوید: »بدان  که ملاصدرا میشدن به خداوند است؛ چنان حکمت واقعی نیز تلاش برای شبیه

چنان که  رساندن نفس انسانی ازطریق شناخت حقایق موجودات است آن کمالکه فلسفه به

به وجود آن حقایق ازطریق برهان و نه ازطریق گمان و تقلید در واقع وجود دارند و حکم  

بخشیدن به جهان توانی بگویی فلسفه نظمقدر استعداد انسانی؛ و اگر بخواهی، میصرف، به

است، نظمی عقلی براساس استعداد بشری تا تشبه به خدای خالق برای انسان به دست آید« 

نش، معرفت اصیل یکسره به خداوند و تلاش  (. براساس این بی20، ص  1ج،  1990)ملاصدرا،  

بخشد:  شدن طبق الگوی خداوند ناظر است و البته این موهبتی است که خداوند میبرای کامل

 (.83»رَبِّ هَبْ لیِ حُکماً وَأَلْحِقْنیِ بِالصاَّلِحِینَ« )شعرا: 

و گزارهازطرف  اصیل  را حکایت میدیگر، معرفت  این معرفت  مینی  کنند، مضاهایی که 

این رویکرد، صرف واقع بر موضوعات عینی هستند. طبق  نما و همچون محمولاتی منطبق 

دانش، اولاً و بالذات موضوعیت ندارد، بلکه آنچه معرفت را در معرض داوری خوب و بد قرار  

ی سلوک و تعالی، دانش امری پسندیده محسوب دهد، متعلق آن است. درواقع، در حوزهمی

آنکه در معنویت کاستاندا، خداوند و  لق آن الوهیت و امر الوهی باشد. حالشود، اگر متعمی

های شخصی  های معنوی نزد کاستاندا، نوعی برداشتاند. معرفتامر الوهی یکسره حذف شده

توانند به آن جهت داده و فرایند تحصیل آن ها نیز میگردان از وقایع پیرامونی است که روان

شود و  گرایی ختم میهایی به نسبیتی او، چنین نگرش در اندیشه   را تسریع بخشند. البته

 کند.  درنهایت، پلورالیسم معنوی را تداعی می
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به دو گونه:  ستیزیگرایی در برابر عقلعقل.  ۲.  ۱.  ۳ نزد ملاصدرا  ی نظری و  عقل 

ی  ی تلاش برای کسب عقلانیت است. آدمی با پیشرفت در حوزهمنزله عملی است و سعادت، به

که آدمی این قابلیت را دارد تا طی  تواند با عقل کلی متحد شود. چنانعقل نظری و عملی می

با معلوم همسان شود )ملاصدرا،   ادراک،  بدین2۷8، ص  1354فرایند  امور و  (.  سان، تعقل 

  یابد؛ بر همین مبنا نیز تجرد از این ی باورها، طی فرایند استکمال عقل قوت میداوری درباره

انجامد. ملاصدرا معتقد است که ان و امور مادی، به تقویت تعقل و درک امور معنوی میجه

شود، سپس به معقول بالفعل عقل در فهم امور کلی ابتدا از محسوسات به متخیلات منتقل می

های مجرد از ماده  تواند صورت خورد. عقل در این فرایند میو درنهایت به عقل فعال پیوند می

از ادراک  25، ص  1346قل کند )ملاصدرا،  را نیز تع (. در مقابل، تصویرسازی که کاستاندا 

تواند شباهت ظاهری و مصنوعی با  کند، میگردان بیان میمعنوی حاصل از استعمال روان 

تفاوت این دو حوزه  اساساً  اما  باشد،  با هم دارد؛ چراکه معرفت اصیل داشته  بنیادینی  های 

های معنوی و استکمال عقل، طی یک فرایند نظری و عملی  اضتی ریمعرفت متعالی نتیجه 

می ختم  کامل  انسان  تحقق  به  درنهایت  که  فرایندی  حال22شوداست؛  که  .  معرفتی  آنکه 

درباره میکاستاندا  سخن  آن  نتیجهی  و  ذهنی  توهمات  براساس  بیشتر  تأثیرات گوید،  ی 

 شود.م و تخریب قوای ادارک ختم میای که به تقویت تخیل یا توهشیمیایی است؛ یعنی رویه

بخش یا متعالی، با تقریر کاستاندا متفاوت است دیگر، این تقریر از معرفت سعادتازطرف 

به مبدأ آفرینش  و جامعیت دارد؛ چراکه در این خوانش، معرفتی قرین سعادت است که باتوجه 

موجودی در دو ساحت   ی وجود آدمی فراهم شود. چون انسانهای دوگانهو التفات به ساحت

جسم و روح است، سعادت واقعی نیز با التفات به این دو ساحت و با تبلور امکانات این دو  

می دست  به  مادیساحت  استعدادهای  شکوفایى  در  سعادت  درواقع،  پاسخ  ـآید.  و  روحی 

. در مقابل، کاستاندا تبیین دقیقی از 23شودخلاصه می  مناسب به نیازهاى روحى و جسمى

کند  دهد. او تنها به همین ادعا بسنده میبخش یا متعالی به دست نمیچیستی معرفتِ سعادت

با  که معرفت غیرحسی یا معرفت برآمده از غیرمحسوسات، مؤید سعادت یا تعالی است.  ی 

ای از آگاهیِ برآمده در  یابیم که این معرفت غیرحسی، نحوه کنکاش در باورهای کاستاندا می

 ی نیز است.حالت غیرطبیع

 تقلیل معرفت به توهم .  ۲.  ۳

گردان از نگاه کاستاندا، معرفتِ غیرحسی برآمده از حالت غیرطبیعی است و گیاهان روان 

راستی مرز این معرفت با تخیل چیست؟  آیند؛ اما بهنیز طریقی برای تحصیل آن به حساب می

پردازی دارد؟ مرز حقیقت و توهم در این نحوه  این نحوه از آگاهی چه نسبتی با توهم و خیال

آگاهی ک روان از  به کمک  تجربه میه  و سنجه گردان  معیار  با چه  میان شود، کجاست؟  ای 
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گونه  توان داوری کرد؟ در آثار کارلوس کاستاندا هیچتوهمی یا حقیقی بودن این معرفت می

از پرسش این دسته  به  یافت نمیپاسخی  با بررسی کتابشود؛ دستها  نگارنده  او  کم  های 

 است. ها نیافتهشاز پرس پاسخی برای این دسته

ای از معرفت تخیلی است.  گوید، نحوهرسد آگاهی که کاستاندا از آن سخن میبه نظر می

گردان است،  ی از مواد روان های کسب این معرفت، استفادهکه یکی از تکنیک هرحال همین  به

ها نام  ز از آن ها که کاستاندا نیویژه برخی قارچگردان، بهخود مؤید این ادعاست. گیاهان روان 

کنند. در بسیاری از برد، موجب اختلال در سیستم عصبی شده و توهماتی را ایجاد میمی

قارچ رواناین  خاصیت  که  دارد  وجود  شیمیایی  ترکیبی  چنانها  دارد.  آلبرت گردانی  که 

سوئیسی()شیمی  24هافمن کشف    دان  ماجرای  خاصیت   LSDدر  که  قارچ  نوعی  در 

 کند: ی خود را چنین گزارش میتجربهگردانی داشت، روان 

دقیقه سرگیجه داشتم  40»پس از خوردن مقدار اندکی از آن، به مدت  

آوری کوچک شده بود.  ی شگفتگونهخندیدم. اندام اطرافیانم بهو توأمان می

ببرد. سوار بر دوچرخه شدیم و    از دوستم خواستم تا با دوچرخه مرا به خانه

حرکتی داشتم. بعد از دو  زدیم، احساس سکون و بییبا آنکه با سرعت پا م

 .Hofmann, 1980, P)تدریج وضعیت عادی خود را بازیافتم«  ساعت، به

تجربهچنان   .(15 در  کاستاندا  را  که  حالاتی  چنین  پیوته  قارچ  مصرف  ی 

های جسمی، خندیدن، تغییر ها و لرزهدهد: تهوع، استفراغ، تنشگزارش می

 25رامون، حرکت یا سکون تمامی اشیا و...«.شکل در اشیای پی

زا و تخیلی تقلیل داده است.  کاستاندا شهود و معرفت حقیقی را به نوعی از ادراکات توهم

اعمالی است که به  ی مجموعه آنکه این دو ماهیت متفاوتی دارند. شهود عرفانی نتیجهحال

ی نفسانی است که شهود عرفانی  شود. درواقع، با استکمال قواتقویت قوای نفسانی منجر می

ای از مواد طبیعی یا مصنوعی  ها به دستهگردان آید. طبق تعریف متداول، روانبه دست می

گذارند و آدمی را از حالت طبیعی خارج اعصاب تأثیر میشود که بر مغز و سلسلهگفته می

به دنبال آن، ایجاد  کنند. اثر اصلی این مواد، تغییر در شناخت متداول و ادراک عقلی و  می

افرادی که دچار تب شدید میتوهم است؛ چنان از توهمات در  شوند یا دچار  که این نحوه 

 شده است.هستند نیز به انحای گوناگون گزارش  26های روانی نظیر اسکیزوفرنیبیماری

توان به داوری درخصوص دو خوانش معنوی متفاوت اقدام ی حکم عقل میواسطه تنها به

منطقیعبارتبه  کرد؛ قواعد  با  که  خوانشی  هر  و  ـدیگر،  باشد  داشته  بیشتری  تطابق  عقلی 

آنکه کاستاندا طریق معرفت حقیقی را به  تناقضات درونی نداشته باشد، مقبولیت دارد. حال

ها نه صرفاً افرادی روحانی، بلکه افرادی گوید: »شمنکند. او میدور از خردورزی معرفی می
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رسند؛  ها چنین به نظر میپندارند. آنتند. مردم آنان را غیرعادی و مجنون میهس  اهل عمل

ب، ص    13۷۷بردار نیست« )کاستاندا،  خواهند به شرح مسائلی بپردازند که توضیحچراکه می

به13 انسانی  هر  است  ممکن  انجام مجموعهواسطه (.  مفاهیم شهودی ی  به  راهکارها  از  ای 

ا خود این قرار را بگذارد که این مفاهیم یکسره منطبق بر واقعیت تواند بدست یابد. او می

یک قرارداد فردی  ها را معیاری برای نظر و عمل خویش قلمداد کند. درواقع، این  هستند و آن

اما اگر هر انسانی مفاهیم شهودی را به ی یک مونولوگ منعقد میاست که درنتیجه  شود؛ 

ها سخن بگوید، ناگزیر باید تبیین دقیق  باب صدق آنیگری درزبان بیاورد و اراده کند که با د

ها ارائه دهد؛ در غیر این صورت، سخن از آن مفاهیم موجب بروز و قرائت مستدلی برای آن 

 شود. مشکلاتی برای »خود« و »دیگری« می

برای دیگری، سندیت و اعتبار معرفت شهودی در تبیین دقیق و توصیف مستدل است. 

ی ملاصدرا، معرفت متعالی از برهان و شهود تشکیل شده است. او در برخی  ندیشهمثلاً در ا

ی معرفت شهودی است که اکنون کند که بسیاری از مطالب مندرج، نتیجهاز آثارش اذعان می

هایی که تنها به یکی از دو روش  صورت استدلال درآمده است. او همچنین به سستی روش به

به کسانی که خواهان   اسفار اربعهی  ورزد و در مقدمهد، تأکید میبحثی یا شهودی تکیه دارن

می توصیه  هستند  حقیقی  تزکیه معرفت  به  خواندن،  از  پیش  که  و  کند  بپردازد  نفس  ی 

گونه، حکمت و معرفت را بر این بنیان استوار کند و از اشتغال به سخنان عوام صوفیه بدین

  (. در مقابل، کارلوس کاستاندا با توصیه به12، ص  1، ج1990شدت بپرهیزد )ملاصدرا،  به

گردان برای دستیابی به معرفت حقیقی، موجبات تباهی قوای نفسانی را  استعمال مواد روان 

دیگر، کاستاندا برای رسیدن به شهود یا معرفت حقیقی، بر تحصیل عبارتبه  آورد؛ فراهم می

فضائل و دفع رذایل نفسانی و اخلاقی تأکید ندارد. همچنین براساس اصول معقولی خواهان  

 رو شهود او مبنای عقلانی ندارد.هودی نیست؛ ازاینکسب معرفت ش
 

 گیری. نتیجه۴
ویژه  ها، بهی معنویت با روانگردان کارلوس کاستاندا توانست تأثیر مهمی در ترویج رابطه 

ی  هایی دربارهقرن بیستم میلادی، داشته باشد؛ چراکه با روایت آموزه   ۷0و    60های  در دهه

ی تحریر  ی مواد مخدر به رشته ی داستانی دربارهمایهبا درون  هاییسنت یاکی موفق شد کتاب

از برداشت او درباره ی نسبت معرفت و رؤیابینی به دست درآورد. ما در این مقاله تقریری 

تواند این نسبت را تسریع کند و به معرفت  گردان میدادیم و گفتیم که به اعتقاد او، مواد روان

نیز است، در  فت حقیقی که مشخصه آنکه معربرتر ختم شود؛ حال برین  یا  انسان کامل  ی 

آید. ازآنجاکه نیروی تفکر  پرتوی استکمال صفات و استعدادهای خاص آدمی به ارمغان می
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آید، شرط کلیدی زیست سعادتمند  برترین صفت و همچون ویژگی ممتاز آدمی به حساب می

م شود. به دیگر سخن، سعادت  های عقلانی است که به تحقق انسانیت انسان ختنیز کنش

آدمی به کسب حکمت و معرفتی وابسته است که تنها مختص اوست. البته تأکید بر معرفت،  

ی عملی انسان نیز اهمیت دارد؛ چراکه ی نظری آدمی نیست، بلکه جنبهمستلزم اصالت جنبه 

وجب شود و تبلور حکمت در انسان سعادتمند نیز مسعادت فقط ازطریق معرفت حاصل می

ای که آثار حکمت همواره در اندیشه، گفتار، رفتار و  گونه شود؛ بهبلوغ فکری و رفتاری او می

شود،  ی کاستاندا مطرح میاساس، آن معرفت حقیقی که در اندیشهزند. براینکردار او موج می

 کم با دو ایراد اساسی مواجه است:دست

بختی و سعادت است، از تبیین  نیکنخست، تقریر کاستاندا از معرفت حقیقی که قرین  

های  معرفتی قرین سعادت است که با التفات به ساحتکافی و جامعیت برخوردار نیست. اگر  

روحی و  ـشود و سعادت نیز در شکوفایى استعدادهای مادیی وجود آدمی فراهم میدوگانه

و جسمى روحى  نیازهاى  به  مناسب  می  پاسخ  تقوام  کاستاندا  لاجرم  از یابد،  دقیقی  بیین 

کند  دهد. او تنها به همین ادعا بسنده میبخش یا متعالی به دست نمیچیستی معرفتِ سعادت

از غیرمحسوسات، مؤید تعالی است. برهمین اساس،  که معرفت غیرحسی یا معرفت برآمده 

از خدامحوری و عقل برآمده  آگاهی  نیز است،  انسان کامل  برین که شاخص  گرایی معرفت 

ستیزی و تکیه بر اعمالی که به تخریب  آنکه غیبت خدا، گرایش کاستاندا به عقللاست. حا

عقل و  میعقل  نشانهگرایی  جملگی  بیانجامد،  برای  دستهایی  یا  ناکافیاعتباری  بودن  کم 

 اعتبار معرفتی دیدگاه اوست.

 دوم، معرفت غیرحسی که کاستاندا به آن توجه کرده، نوعی آگاهی است که در »حالت 

ای از شهود معنوی  ی وی، این معرفت غیرحسی )که نحوهغیرطبیعی« برآمده است. در اندیشه

می تلقی  عرفانی  براساس  و  اهمیت  شود(  درواقع،  است.  نشده  تبیین  نفسانی  قوای  تقویت 

گردان برای تحصیل این معرفت نیز مؤید ایجاد حالتی از گیجی و  ی از گیاهان رواناستفاده

 کند. مایه از معنویت را تداعی مینهایت، تصویری کمنخوت است که در
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 گوید: این همان آگاهی است که هر فرد عادی آن را پرورش  نامد. او میبخش آن را »اولین دقت« می

اش وفق دهد. جسم فیزیکی ما به این بخش تعلق دارد. بخش خود را با زندگی روزمره دهد تا  می
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ترین آن را »دقت سوم«  شود. او سومین بخش، یعنی بزرگاین بخش، جسم درخشان ما را شامل می
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 انتشارات فردوس. 
 

 ی مهران کندری، تهران: انتشارات میترا. ، ترجمه چرخ زمانالف(،    13۷۷کاستاندا، کارلوس، ) .  ۷
 

 ی مهران کندری، تهران: انتشارات میترا. ، ترجمه حرکات جادوییب(،    13۷۷)کاستاندا، کارلوس،  .  8
 

 ی مهران کندری، تهران: انتشارات میترا. مه ، ترجقدرت سکوتپ(،    13۷۷)  کاستاندا، کارلوس،  .  9
 

ی مهران کندری، تهران:  انتشارات  ، ترجمه خوانهای دون آموزش (، 13۷4)  کاستاندا، کارلوس،    .10

 فردوسی. 
 

ی مهران کندری و مسعود کاظمی، تهران:  ، ترجمهی عقابهدیه(،  1365)  کاستاندا، کارلوس،  .  11

 انتشارات فردوس. 
 

 ی مهران کندری، تهران: انتشارات فردوس. ، ترجمه ی قدرتحلقه(،  1362)کاستاندا، کارلوس،  .  12
 

  ی مهدی کندری، ، ترجمهسفر جادویی با کارلوس کاستاندا (،  13۷۷کاستاندا، مارگارت رانیان، ).  13

 تهران: انتشارات میترا. 
 

، بیروت: دار احیا  هالاربع  هفی الاسفار العقلی  هالمتعالی  هالحکم(،  1990ملاصدرا، صدرالدین محمد، ).  14

 التراث العربی.
 

، تصحیح محمد جواجوی، تهران: انجمن حکمت  اسرار الایات(،  1360)ملاصدرا، صدرالدین محمد،  .  15

 و فلسفه.
 

الدین آشتیانی، تهران:  ، تصحیح سیدجلال المبدأ و المعاد (،  1354)ملاصدرا، صدرالدین محمد،  .  16

 انجمن حکمت و فلسفه.
 

الدین آشتیانی، مشهد:  ، تصحیح سیدجلال هالشواهد الربوبی(، 1346)ملاصدرا، صدرالدین محمد، . 1۷

 انتشارات دانشگاه مشهد. 
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